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سخن فصلسخن فصل

کيهان برزگر*

در طول سال گذشته كنفرانس های آستانه و سوچی در چندين نوبت با مشاركت 
انتقال سوريه به فاز  با هدف  ايران، روسيه و تركيه  وزراي خارجه و سران دولت های 
اين دولت ها در سوچي روسيه،  برگزار شد. در آخرين نشست سران  سياسی و صلح 
»كنگره  موفقيت  تضمين  و  تداوم  شكل گيری،  بر  مشاركت كننده  حاضر  دولت های 
برای  سياسی  پايدار  راه حل  به  دستيابی  برای  نهادی  به عنوان  سوريه«  ملی  گفتگوی 
بار ديگر در فروردين  توافق كردند. نشست سران سه كشور قرار است  بحران سوريه 
1397 اين بار در آنكارا تركيه برگزار شود. اكنون نقطه اشتراك منافع ايران، روسيه و 
تركيه تقويت نظام دولت در سوريه برای ورود به دوران انتقال سياسی، صلح و بازسازی 
اين  موفقيت  بر  متمركز  هم  سوچی  در  كشور  سه  سران  اصلی  پيام  كشوراست.  اين 
كشورها در حفظ تماميت ارضی سوريه و كاهش منازعات قومی- مذهبی در منطقه 
بود و اينكه آن را مقدمه ای برای ورود به فاز سياسی صلح در سوريه در نظر گرفتند. 
صرف نظر از اهميت برگزاري اين كنفرانس ها در توقف احتمالی جنگ هفت ساله سوريه، 
برگزاری چنين نشست هايی در سطح وزراي خارجه و سران اين سه كشور كه درك 
متفاوتی از پويايی های معادلات منطقه ای و به تبع راه حل های دستيابی به ثبات پايدار 
فراتر از منافع ائتلاف های آمريكا-محور دارند، خود نقطه عطفی در شكل گيری يك نظم 

چندجانبه گرا با مشاركت همگانی در منطقه خاورميانه است. 
منطق شكل گيری يك نظم چندجانبه گرا در روند بحران سوريه بر سه مبنا استوار 
بوده است: نخست، محدوديت استراتژيك ايفای نقش كشورها است. اين بحران نشان 
داد كه هيچ كشوری به تنهايی و با ظرفيت های ملی خود نمی تواند بحران سوريه را به 

نظم چندجانبه گرا در خاورميانه

* رييس شوراي علمي مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه.
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نفع منافع حداكثری خود تمام كند. اكنون ايران، روسيه و تركيه درك می كنند كه 
حل پايدار اين بحران نياز به همكاری نزديك آنها از يك سو و شامل كردن بازيگران 
جبهه رقيب به خصوص آمريكا و عربستان سعودی در فاز سياسی از سوی ديگر دارد. 
اين امر، به ماهيت رقابتی و چندلايه ای ژئوپليتيك بحران سوريه )رقابت دولت ها در 
با  مواجهه  برای  تلاش جمعی  و همچنين ضرورت  منطقه ای(  فرا  و  منطقه ای  سطح 
را بسيار  ثبات در منطقه  تداوم  و  برقراری  برمی گردد كه  تروريسم و منازعات قومی 

شكننده می كند. 
داد  نشان  بحران  اين  روند  است.  سوريه  بحران  حل  شدن  محور  پروسه  دوم، 
از طريق  و  آن  ابتدای  در  نه  و  مذاكرات  در طول  فقط  پايدار  به صلح  دستيابی  كه 
بازيگران اصلی برای كاهش تدريجی تنش صورت می گيرد. در طول  اوليه  همكاری 
برای  متحد  ملل  سازمان  سوی  از  زيادی  ناموفق  طرح های  سوريه  جنگ شش ساله 
ارائه شد. معروف ترين آنها طرح »فريز كردن« منازعه در يك منطقه  برقراری صلح 
)حلب( و گسترش تدريجی آن به مناطق ديگر از سوی استفان دی ميستورا )نماينده 
ويژه سازمان ملل در امور سوريه( بود كه خود به نوعی ابتكار اوليه برای شكل گيری 
»مذاكرات آستانه« بر مبنای ايجاد چهار منطقه كاهش تنش و تضمين آن از سوی 
ايران، روسيه و تركيه به حساب می آيد؛ يعنی تمامی كشورها به تدريج متوجه شدند 
كه پيش شرط گذاشتن برای حل بحران برخلاف واقعيت های ميدانی )همانند چندين 
دور مذاكرات ناموفق ژنو(، مثلا »اسد اول بايد برود تا مذاكرات شروع شود« )موضع 
تركيه يا عربستان و غيره(، خود منجر به توقف مذاكرات از همان ابتدا می شود. اين 
امر هم بيشتر به تكنيكی بودن، زمان بر بودن و مرحله ای بودن مسايل حل منازعه 
انتخاب  ازجمله برقراری آتش بس، ايجاد مناطق امن، مذاكرات همه جانبه سياسی و 

دولت انتقالی و غيره برمی گردد.
و سوم، ضرورت گسترش ديپلماسی است. اين امر به ويژه در شرايط بعد از توقف 
می شود.  زيادی  اهميت  حائز  بازسازی  و  سياسی  فاز  به  ورود  و  سوريه  در  جنگ 
و  همه جانبه  همكاری  كه  داده  نشان  عراق  و  افغانستان  مثل  ديگر  منازعات  تجربه 
بوده  اين بحران ها سرنوشت ساز  از سوی دولت های درگير در  تضمين مراحل صلح 
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يا  )كمتر  نقش  ايفای  نيازمند  سياسی  توافق  تداوم  و  ائتلافی  دولت  ايجاد  است. 
البته طبيعی  فاز سياسی است.  يا بزرگ( در  از كوچك  )اعم  بازيگران  بيشتر( همه 
ايران،  اينجا  )در  منازعه  ميدان  در  سياسی  گروه های  قدرتمندتر  حاميان  كه  است 
روسيه و تركيه( همواره ابتكار عمل و جهت مذاكرات را به نفع منافع خود متعادل 

می كنند. 
كنفرانس های آستانه و سوچی نقطه عطفی در نهادينه كردن اصول فوق و حركت 
به سمت يك نظم چندجانبه گرا در منطقه خاورميانه است. اين كنفرانس ها بر مبنای 
مشروعيت و اهميت دسترسی نسبی به امنيت در سوريه )در روند مذاكرات آستانه( 
برای ورود به دوره انتقال سياسی اين كشور شكل گرفت. درواقع، همكاری موثر سه 
كشور ايران، روسيه و تركيه در تضمين امنيت مناطق كاهش تنش در سوريه با همكاری 

حكومت سوريه زمينه های موفقيت اين كنفرانس را فراهم كرد. 
تقويت  سوچی  و  آستانه  كنفرانس های  مثبت  نتيجه  مهمترين  راستا،  همين  در 
به  تركيه  و  روسيه  نخست،  است.  منطقه ای  نظم  در  كشورمان  ژئوپليتيك  جايگاه 
و تضمين همكاری های  تداوم  و خواهان  اذعان می كنند  ايران  ميدانی  نقش  اهميت 
سياسی - امنيتی با كشورمان هستند و اين خود يك تحول مهم است. دوم، اين دو 
نبرد  ميدان  در  داعش  تروريست های  نظامی  شكست  در  كشورمان  كارآمدی  كشور 
را  صلح  مذاكرات  در  ايران  سياسی  وزن  را  امر  همين  و  می پذيرند  عراق  و  سوريه 
بر  مهمی  تاثير  ائتلاف سه جانبه، خود  اين  در  ايران  تقويت جايگاه  افزايش می دهد. 
نگاه بازيگران ائتلاف رقيب در سوريه مثل آمريكا و سعودی و يا كشورهای اروپايی 

نسبت به ضرورت مشاركت جدی ايران در بحران سوريه خواهد داشت.
 اكنون موقعيت برتر ميدانی ايران بايد با تجربه های ديپلماتيك و ائتلاف ساز نقش 
بين  تعادل  ايجاد  برای  و  تركيب  عراق(  و  افغانستان  بحران های  )همانند  كشورمان 
منافع گروه های سياسی حاضر در »كنگره گفتگوی ملی سوريه« در جهت دستيابی به 
يك راه حل پايدار در سوريه بكار گرفته شود. بی ترديد، تداوم صلح و ثبات در سوريه، 
به ويژه به دليل اتصال مسايل آن به عراق و لبنان، بيشترين نفع را به ايران در مقايسه 
با ساير بازيگران می رساند. مهمترين ويژگی هر نظم چندجانبه پذيرش نسبی منافع 
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را  سوريه  بحران  در  خود  منافع  تامين  ارزش افزوده  بايد  ايران  است.  بازيگران  ساير 
در نهادينه كردن نقش مستقل سياسی- امنيتی و اقتصادی خود در نظم منطقه ای 

جستجو كند.
 


